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Abstract  
Protest management is among the issues afflicting human societies today. Religious rulers, based on the 

approach of Islam, cannot overlook Ḥuqūq an-Nās (Rights of the People) and Ḥuqūq Allāh (Rights of God) in 

the tools, methods, and ends of protest management without understanding religious criteria. Neither 

Mudāhanah (flattery/compromise) lacking logic in protests, which is a violator of Ḥuqūq Allāh, is accepted by 

Islam, nor is fundamentalist and dogmatic insistence on divine rights a license to ignore the will of the people. 

In the meantime, one of the most pivotal authentic variables in adopting a governance approach based on 

religion is adherence to the progressive jurisprudential rule of "Ḥifẓ an-Niẓām" (Preservation of the 

System/Order). The meaning of "system" here is its broad sense, which possesses numerous sub-systems and 

does not necessarily mean the political system (government). In this research, using a descriptive-analytical 

method and adhering to the Istinṭāqī (interrogative) style of Shahīd Sadr, reference is made—from among the 

abundant generalities that can be presented—to that category of prominent verses and narrations regarding 

protest management and their analysis and interpretation, which specifically proves the authenticity of 

"Preservation of the Social Order" in protest management. The results indicate that whenever the rulers or 

leaders of society have sufficient ability to persuade society to adhere to the norms issued by the government, 

their duty is to insist on the truth. Also, the approach of the rulers of society must be mainly based on the path 

of tolerance and unavoidable deviation from less important norms in favor of the "Preservation of the Social 

Order," and whenever tolerance does not realize the goal of the "Preservation of the Social Order," it becomes 

the turn to oppose the protests and, if necessary, to confront them. 
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 چکیده
توانند در ابزار، روش و غایت   مدار بنابر مشیء اسلام، نمی  مدیریت اعتراض از مباحث مبتلابه امروز جوامع بشری است. حکمرانان دین

های شرعی اغماض کنند. نه مداهنه فاقد منطق در اعتراضات که   الله بدون شناخت سنجه  الناس و حقوق  مدیریت اعتراضات از حقوق
است مورد پذیرش اسلام بوده و نه پافشاری بنیادگرایانه و دگُم به حقوق الهی مجوز نادیده گرفتن خواست مردم. در الله   ناقض حقوق

« حفظ نظام»ترین متغیرهای اصیل در اتخاذ مشیء حکمرانی مبتنی بر دین، تمسکّ به قاعده فقهی مترقی   این میان یکی از محوری
های متعددی است و لزومً به معنای نظام سیاسی)حکومت( نیست. در   نظام  ه که دارای خردهاست. مراد از نظام، معنای موسع آن بود

تحلیلی و تمسکّ به سبک استنطاقی شهید صدر، از میان عمومات فراوانی که قابل ارائه است، به آن -این تحقیق با روش توصیفی
حفظ نظام »شود که به طور خاص اصالت   فسیر آن اشاره میدسته از آیات و روایات شاخص در باب مدیریت اعتراضات و تحلیل و ت

کند. نتایج حاکی از آن است که هرگاه حاکمان و یا رهبران جامعه توان کافی برای اقناع   را در مدیریت اعتراضات ثابت می« اجتماعی
بر حق است. همچنین مشیء حاکمان  جامعه برای التزام به هنجارهای صادره از سوی حکومت را داشته باشند، تکلیف آنان پافشاری

باشد و هرگاه مدارا « حفظ نظام اجتماعی»تر به نفع   اهمیت  و عدول ناگزیر از هنجارهای کم« مدارا»جامعه بایستی عمدتاً بر طریقیت 
 رسد.   را محقق نکرد، نوبت به مخالفت با اعتراضات و عنداللزوم برخورد می« حفظ نظام اجتماعی»مقصد 

 

 اعتراض، اغتشاش، مدارا، بغی، مداهنه، نظام اجتماعی. های کلیدی:  واژه
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 مقدمه .1

هایی است که   نحوۀ مواجهه با مخالفان سیاسی و اجتماعی در یک نظام حکمرانی از بارزترین سنجه
وسیلۀ آن  بهسالار بودن، رعایت حقوق شهروندی و حکمرانی براساس حق را   توان معیار اقتدارگرایی، مردم می

(. در ادوار تاریخی، همواره 258: ص1401پز و نادری،   دربارۀ یک حکومت به ارزیابی گذاشت )کوره
اعتراضات واجد اعوجاجات سیاسی، مالی، اجتماعی و... برای جامعه بوده؛ که بخشی از آن در فرآیند توازن 

ر بوده است. چراکه همواره در باطن آحاد ناپذی  های اجتماعی و طلب آن از قوای حاکمه اجتناب  حقوق توده
معنای اتّم آن یک غایت  های یک جامعه، یا مبارزه برای آسایش بیشتر تن یک غایت بوده و یا عدالت به انسان

پژوهان  که اهل فلسفه و قرآن« فطرت»و « طبیعت»توان در دوگانۀ   آرمانی است. ریشۀ این حقیقت را می
(. لذا، هر 294، ص15: ج 1389وجو کرد )جوادی آملی،  اند، جست  یف نمودهدربارۀ نهاد باطن انسان توص

گروه از جامعه اگر بتواند سهمی از آن را ولو با تحمل هزینه و یا تحمیل هزینه به دیگران برای خود محقق کند، 
رود این است   یابد. آنچه از شرع مقدس انتظار می  خواهش تسکین می خواه و یا عدالت  فطرت ناآرام آسودگی
رسمیت شناخته و برای صیانت از منافع آن و برای کاهش  شناختی را به  شناختی و جامعه  که این حقیقت انسان

های آن در مقام بروز رفتارهای انسانی، ضوابطی ارائه دهد. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش  مضرّات و خسران
در معیارهای مدیریت اعتراضات توسط حکمرانان رسمیت شناختن حق اعتراض و  حاضر این است که، در به

 )قبل از وقوع و پس از آن( و سنجۀ تشخیص مطلوبیت اعمال اعتراضی، چه عاملی محوریت دارد؟

 روش تحقیق .2

بندی موضوعی معارف   قرآنی( که از اقسام دسته این پژوهش با روش موسوم به استنطاقی یا توحیدی )برون
( انجام شده است. بنابر این روش، محقق با 19تا: ص  باشد )صدر، بی ر میقرآن و از مبدعات شهید صد

کند و نوعی از   سؤالی مشخص از مسائل مختلف ازجمله مسائل اجتماعی، به قرآن و اخبار مراجعه می
(. غالباً الفاظ خاص یا مضامینی 20تا: ص  دهد )صدر، بی  وجوی هدفمند و مباحثه با قرآن را شکل می جست
توان ادعا کرد در این روش،   شک نمی  مرتبط با موضوع مدنظر محقق، کلید این مراجعه است؛ لذا، بی خاص،

بودن نقطۀ شروع و   از همۀ ظرفیت قرآن استفاده شده است و چه بسا نواقصی هم داشته باشد، ازجمله مبهم
کند   ق در حد فهم او کمک میقدر دریافت منطق اجمالی قرآن به محق وجو در آیات قرآن؛ اما به خاتمۀ جست

(. این روش در مراجعه به روایات نیز کاربرد دارد. محقق در چنین مواردی باید بدون 32: ص1384)قاسمی، 
گیری از  های موافق و مخالف و با بهره آوری و بررسی دقیق تمامی دیدگاه داوری، تنها پس از جمع پیش



54  1404، 50شماره ، 13سال ، سیاست متعالیه 

 

)مانند روایات(، نظر نهایی قرآن و اسلام را در مورد موضوع های مختلف تفسیری و قرائن عقلی و نقلی  روش
دلیل اینکه بارزترین دورۀ  (. در قسمت روایات به35: ص1388مورد پژوهش اعلام نماید )رضایی اصفهانی، 

تصدّی حکومت توسط معصوم و بروز اعتراضات، در دوران حیات امیرمؤمنان)ع( بوده است، سیرۀ آن 
 ن تحقیق واقع شده است.حضرت غالباً مستند ای

 اخبار وارده در ملاحظات مواجهه با اعتراضات .3

 عزل قیس بن سعد بن عباده توسط امیرالمؤمنین)ع( .3-1

در زمان حکومت امیرمؤمنان)ع(، مصر موقعیتی راهبردی در نسبت بین حکومت علوی و دشمنان )شامی 
م شد که بخشی از آن متناسب انتظار حضرت امیر و و ایادی معاویه( داشت. مکاتباتی بین قیس و معاویه انجا

گونۀ این مکاتبات   مسلمانان پیرو آن حضرت نبود. در این بستر، معاویه با جعل مفادی در آن و بازنمایی تقطیع
ای از   ه(، موجب حساسیت عمومی بین عدهیس بن سعد به معاویل قیانگیز آن )تما و تأکید بر وجه کذب و فتنه

وسیله، مطالباتی برای عزل قیس نسبت به امیرالمؤمنین)ع( ابراز شد. امام پس از  که بدین مسلمانان شد
ان و عموم مسلمانان، قیس را عزل نمود )محمدی یان لشکرین مطلب در میمشورت با یاران، با توجه به رواج ا

شرعی اضطرار شک از روی اضطرار نبوده؛ چراکه تعریف   (. این عزل بی498، ص13: ج1382شهری،   ری
سهولت مضطر دانست. بنابر آنچه  توان به  اینکه اساساً حاکم دارای بسط ید را نمی کند. چه  در اینجا صدق نمی

( و نیز پس 509، ص1ق: ج1426از جایگاه و حسن سوابق قیس نزد شیعه توصیف شده )احمدی میانجی، 
ر کار کسی جز مالک اشتر یا قیس نیست که مدیریت مص»اند که   از عزل توسط امام، باز حضرت اذعان کرده

(. درواقع، واقف بر معاذیر قیس در اتخاذ مواضعش 257، ص1ق: ج1395)ثقفی کوفی، « ما عزلش کردیم
( و حتی بعد از عزل، در مناصب دیگر کشوری )آذربایجان( و لشکری 716ق: ص1414بودند )طوسی، 

(؛ و نیز براساس آنچه در اقوال 203-202، ص2تا: ج  بی  اند )یعقوبی،  )جنگ صفین( از او استفاده نموده
 (،1290، ص3 ق: ج1412تاریخی از اوضاع و احوال این عزل و مشخصاً بالا گرفتن شایعه آمده )ابن عبدالبر، 

جهت  کردن ابزار سوءاستفاده دشمن از افکار عمومی و نیز به  توان دریافت که این عزل صرفاً برای خارج  می
نوعی، تلاش برای بازگرداندن آرامش و حفظ نظام  یی قوای حاکمه با مردم معترض بوده که بهعدم رویارو

جهت که حسب  اجتماعی بوده است. شاید به حجیت گزارۀ تاریخی فوق از جهاتی نقد وارد شود. بدین
خبار باشد و های سندی و مفادی ا  ضوابط اصول فقه، استناد به سیره نیز بایستی با ملحوظ قرار دادن بررسی

کدام از شرایط مذکور را ندارد. در مقام دفع دخل مقدّر، کاربست تاریخ در  های تاریخی در ظاهر، هیچ  گزاره
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سادگی از کنار گنجینۀ مهم تاریخ در  توان به  استنباطات فقهی مورد بذل توجه واقع نشده است و نمی
طلبد؛ اما ایجازاً این گزارۀ تاریخی   مستقل میرغم اینکه این مقولۀ مهم، تحقیقی  استنباطات گذشت. علی

، حجت «عدم مخالفت با اصول مسلّم اسلام و عقل»و « تراکم ظنون»)عزل قیس(، بنابر ادلّۀ ذیل با شرط 
 است:
ناپذیر بوده و لازمۀ مقتضی   آموختن انسان، یک ابزار اجتناب تاریخ بشر به حکم قرآن برای عبرت  (1

دن است. چراکه اگر تجویز به خواندن تاریخ، صرفاً برای دانستن باشد و نه بو بودن و حجت  عبرت 
آیه قرآن به اهمیت  13آموختن ندارد. حداقل  آید و هم تناسبی با عبرت   کردن، هم لغویت توصیه لازم می عمل 

 آموزی اشاره دارد.  تاریخ برای عبرت
اهل »مثابه  حث حجت واقع شود. چراکه مورّخ بهمانند قول مخبرین، موضوع مبا قول مورّخین نباید به (2

 الجمله دفاع کند. وجه تمایز مورّخ و مخبر نیز  تواند از حجیت رجوع به او فی  است و عقل و نقل می« خبره
ها را   کارگیری تخصص خود، شنیده دهد و مورّخ با به  این است که مخبر از احوالاتی که شنیده خبر می

 کند.  می« غربال»ل و استناد الامکان با استدلا حتی
کنندۀ   های تاریخی از سیره، حداقل در موارد شهرت بلامانع است. شهرتی که جبران  عمل به گزاره (3

( و یا 73، ص1تا: ج  )سبحانی، بی -و نه مردم عادی-ضعف سند است مشروط به شیوع در میان محدثین 
و در ما نحن فیه، صدق این عناوین قابل ادعا  (159، ص2: ج1368اصحاب ائمه )قدماء( بوده )خویی، 

قمری فوت  284یعقوب قبل از سال  است. چراکه هم ابن هلال ثقفی )از محدثین شیعه( و هم احمد بن ابی
اند. لذا، اگر این وصف تاریخی از اقدام و   اند و حداقل چند دهه از حیات ائمه اطهار)ع( را درک کرده  شده

واقعۀ عزل قیس را دارای شهرت بدانیم )که اینچنین نیز هست(، این خود مجرایی مواضع حضرت امیر)ع( و 
 بر اعتباربخشی به آن است.

 های پیشین توسط حضرت امیر)ع( اجازه بر استمرار برخی بدعت .3-2

دلیل وجود موانعی از  ای صحیحه از حضرت امیر)ع( در کتاب کافی آمده که در آن، حضرت به  خطبه
کنند؛ چراکه مستلزم اعتراض مردم و متعاقباً ایستادن   ها )از طریق الزام به ترک( پرهیز می با بدعتمقابلۀ عملی 

، 8ق: ج1407آورد )کلینی،   آن حضرت در برابر مردم است و تفرق آنان از اطراف امام جامعه را پدید می
الله و فردی و   الناس و حق  مورد، اعم از حق 30کنند، قریب به   ها که حضرت احصاء می (. این بدعت58ص

امام)ع( در تعلیل این موضع  اجتماعی است و اغماض امام از اصلاح آن از این حیث بسیار محل تأمل است.
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ی أَبْقَی وَحْدِي أَوْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتِي»فرمایند:   خود می ي جُنْدِي حَتَّ قَ عَنِّ اسَ عَلَی ... لَتَفَرَّ )همان(.  « وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّ
ةِ »پردازند:   ایشان در آخر خطبه به بُعد دیگری از تعلیل خود می ةِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَ طَاعَةِ أَئِمَّ مَّ

ُ
مَا لَقِیتُ مِنْ هَذِهِ الْأ

ار  عَاةِ إِلَی النَّ لَالَةِ وَ الدُّ (. از نظر حضرت امیر، مهم است که در تعاملات حکومت و 63)همان: ص ...«الضَّ
جمله اعتراض(، مردم از حول حکومت پراکنده نشوند و نیز به دام پیروی از دشمنان ذاتی خود که مایۀ مردم )از

توان دریافت که موضع حضرت از روی اکراه و   ضلالت هستند، گرفتار نشوند. با توجه به مفاد این خطبه، می
کند و لذا،   از یک اصل کلی می بر غلبۀ مصلحت بر مفسده بوده و حکایت اضطرار نیست؛ بلکه انتخابی مبتنی

بدعت وجود دارد که  30عین بر حدود  ای بالاتر از مفسدۀ غمض  نباید امری استثنایی قلمداد شود. چه مفسده
باره را تجویز کرد؟ لذا، ادعای اضطرار و اکراه دربارۀ مشیء حکمرانی حضرت  دلیل بتوان عدم اقدام در آن بدان

حدی است که گویی چیزی  پذیرفته نیست؛ چون موارد عدیدۀ بدعت در خطبه بههای فوق،  امیر دربارۀ بدعت
عدم تفرق »و « نظم اجتماعی»گذارد. نتیجه آنکه، بر امام و نیز حاکم فرض است که به   از فروع دین باقی نمی

در مراودات « های ضاله عدم پیوستن بخشی از جامعه به دشمن و جریان»و « جامعه از حول حکومت
توان نتیجه گرفت، حتی در   اعی و مصداق آن، اعتراضات، اصالت دهد. همچنین به دلالت التزامی میاجتم

که معترضان، رفتار عاقلانه و خواستۀ حقی نداشته باشند، اما حفظ انتظام و نظام اجتماعی مستلزم  صورتی
نه، منطق و مدارا و... از تحمیل با آنان باشد؛ حکام و عمال حکومتی و دولتمردان ملزم هستند با مداه« مدارا»

 هزینه بر جامعه جلوگیری کنند.

 مواضع امیرالمؤمنین)ع( در اعتراضات علیه حکومت عثمان .3-3

، 3ق: ج 1408جماعتی از مردم مدینه له و عمدتاً علیه خلیفه سوم )عثمان( به پا خاستند )ابن اثیر، 
ق: 1409کثیر،  ؛ ابن652، ص2ق: ج 1408؛ طبری، 1231-1230، ص3ق: ج 1415جوزی،  ؛ ابن163ص
(. عثمان که با افزایش فشار شورشیان و معترضان به 596، ص2: ج 1375؛ ابن خلدون، 190، ص7ج 

کند:   رو شد، سعد بن ابی وقاص را واسطه کرده و سفارش به رساندن چنین پیغامی می حکمرانی خود روبه
و تشریح کن، برای او از خدا و قیامت بگو ... شاید واسطه را ملاقات کن و حال و وضع مرا برای ا )ع(علی»

« شورش به من هیچ ارتباطی ندارد»اما پاسخ حضرت اینگونه بود: «. شود و به شورش و اغتشاش خاتمه دهد
رسانی عثمان از طریق سعد، طبق نقلی، حضرت   (. با تکرار پیغام1220، 1206، ص4ق: ج 1413شبه،   ابن)

شود که حضرت گوش وی را   و پافشاری سعد باعث می« به من ارتباطی ندارد»کند که   زد میمجدداً به وی گوش
را قاتل عثمان نامید،  )ع((. پس از آنکه سعد بن ابی وقاص حضرت امیر1223محکم بکشد )همان: ص
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قد و نفاق و گیری ]از این شورش[ امّا به شیوه نیکو و پسندیده، از ]از دفاع توأم با[ ح کناره»حضرت فرمود: 
(. یکی از دلایل امتناع از وساطت در این اعتراضات، نقض عهد 1222)همان: ص« بداخلاقی بهتر است

ق: 1414سابق عثمان دربارۀ تعهداتش نسبت به معترضان بود که با وساطت حضرت انجام شده بود )طوسی، 
اثر بوده،  تنها بی نه(. لذا، وساطت مجدد 99ق: ص1415؛ خلیفه، 443، ص3ق: ج1409؛ ذهبی، 713ص

کرد. چون از سویی، مردم شدیداً به عثمان و اعمال او و هرگونه   ایجاد می )ع(بلکه مظان اتهام برای حضرت امیر
(. از سوی دیگر، دخالت پررنگ امام در این 455ق: ص1370طرفداری از او بدگمان شده بودند )الشیخ، 

تر در نظام اجتماعی منجر   ومرجی گسترده امن زده و به هرجتوانست به ابهام فضا در شناخت حق د  شورش می
( و هرگونه تبیین موضع 103تا: ص  ها نارضایتی بوده است )غریب، بی شود. چون این اعتراضات، رسوب سال

یقاً عم )ع(پراکنی به امام  گرفت و در کنار آن، فضای تهمت  راحتی مورد باور قرار نمی ای دشوار بوده که به  اندازه به
داده است )مکارم   که معاویه آن را نشر می )ع(رایج بوده است؛ مانند تهمت قتل عثمان توسط حضرت امیر

دانست   رغم اینکه عثمان را در این اعتراضات مظلوم نمی علی )ع((. امام697، ص1: ج1384شیرازی، 
خورد با مفسدین حکومتی، های انسانی جامعه در بر (؛ اما برای حفظ آداب و سنت202ق: ص1404)منقری، 

وضوح در این اعتراضات از  کند و به  کردن از اشربه و اطعمه را دربارۀ عثمان نهی می قتل، حصر و محروم 
بر اسلام و کفر را بدون ملاحظه مورد تأکید  کند و مرز بین رفتارهای مبتنی  باره فروگذار نمی کوشش عملی در این

در توصیف وضعیت اجتماعی آن برهه،  )ع((. حضرت امیر1046، ص3ق: ج1412عبدالبر،  دهد )ابن  قرار می
ناشناخته »، «غلبه فساد بر امور»، «ها و قلوب تزلزل عقل»، «ها در امور گوناگونی چهره و رنگ»عباراتی چون 

شن (. همۀ این موارد، دال بر مفهومی رو137ق: ص1414اند )شریف الرضی،   کار برده را به« ماندن راه مستقیم
ها دور بماند و   ومرج و ابهام و فتنه ای باشد که نظام اجتماعی از هرج  گونه است که مدیریت اعتراضات باید به

وضوح بدون گزند باقی بماند. این موارد  مضاف بر آن تا حد ممکن، عناصر حق و معیارهای شناخت حق به
ینی و...( یک نظام کلان هستند که باید مصون از های )فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، د  نظام  مثابه خرده همگی به

ها و هرگونه اقدام برای نیل به این مقاصد باید  نظام  گزند بمانند. لذا، اصالت و موضوعیت با حفظ این خرده
صرفاً دارای طریقیت باشد. این عرصه گاهی سکوت، گاهی سخن، گاهی طرفداری از معترضان، گاهی عتاب 

 طلبد.  لنی دولتمردان از خطایای حکمرانی و... را میمعترضان، گاهی توبۀ ع

 نشینی امیرمؤمنان)ع( از عزل شریح قاضی  عقب .3-4

شونده محل تردید   از مشهورترین انتصابات که در آن فسق و عدم ایمان منصوب )ع(در سیرۀ حضرت امیر
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با اوصاف مذموم  است. انتصاب چنین شخصی -مشهور به شریح قاضی-نیست، انتصاب شریح بن حارث 
تا:  )ابن وکیع، بیو اخلاقی  (3871، ص5ق: ج1412؛ ابن منظور، 204، 200تا: ص  )ابن وکیع، بیظاهری 

که از وی در تاریخ ذکر شده در ظاهر، فاقد وجاهت شرعی است. حکم اولی این است که انسان  (210ص
توان واجد عنوان   د. اما این انتصاب را میها را ندار فاقد اهلیت و صلاحیت، حق اعمال ولایت بر دیگر انسان

شدند و   ای دانست؛ چراکه مردم با تغییر وی دچار انفکاک از حکومت می  ثانویه و واکنشی به اعتراضات توده
علامه مجلسی حتی وجه بیعت مردم  شد.  ها بر حکمرانی حضرت و متعاقباً جامعه تحمیل می  ها و فتنه شورش

حضرت اراده کرد که شریح را عزل کند از »کند؛   با حضرت را پایبندی بر سنت خلفای اول و دوم معرفی می
مقام قضا؛ اما مردم کوفه گفتند ما با تو بیعت کردیم که بر سنت شیخین باقی بمانی و شریح منصوب عمر 

« ن. حضرت که شروع فتنه را دید عزل شریح را ترک نموداست، بر او سخت نگیر و با او معارضه نک
« مستودع-مودع»رو، این خود تبیینی از رکنیت قهری مردم در رابطه  از این (.20، ص6ق: ج1406)مجلسی، 

با حکومت است. این گزاره، شرطی مهم در حسن مدیریت اعتراضات است. امام خمینی در بیانی تأکید ویژه 
های اکثریت مردم )فارغ از درستی یا غلط بودن(   ای که گویا تمکین خواسته  گونه بهبر این رکنیت دارند؛ 

خلاف، به ضرر خودشان  اکثریت هرچه گفتند، آرای ایشان معتبر است، ولو به»مصلحت ذاتی و قهری دارد. 
خاصی که ممکن خواهیم بکنیم ... اش باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شما است ما نمی

چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند از اوّل ... شما  وقتی یک است یک
تان  آن مسائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید؛ ولو عقیده

طور بکند، به  خواهد این خب، باشد. ملت میاین است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. 
بع کار دارد؟ خلاف صلاحش را می ما و شما چه است ... یعنی انصاف  خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متَّ

چیزی هم گفته بشود، پیش نمی رود؛ برای اینکه اولًا،  رود. اگر چنانچه یک شود هم، پیش نمی نیست، که نمی
 شما است و شما وکیل نیستید از طرف ملت برای هرچیزی. و ثانیاً، برخلاف مصلحتمخالف با وضع وکالت 

، 9: ج1385)خمینی، « مملکت است، برخلاف مصلحت ملت است؛ برخلاف مصلحت خود آقایان است
حفظ نظام »از عزل یک قاضی ناصالح برای  )ع(نشینی امیرمؤمنان  . باید توجه داشت که عقب(304ص

« اختلال نظام»د با این نیست که برخی فقها انتصاب قضات ناصالح را از مصادیق ، در تضا«اجتماعی
(. چراکه حضرت برای حفظ نظام 40، ص40تا: ج  ؛ نجفی، بی10، ص1ق: ج1413اند )گلپایگانی،   دانسته

نظام از نظام کلان است، تدابیری ملحوظ داشتند که شاید نوعی تحمیل سختی بر   قضایی که خود یک خرده
خود نیز قلمداد شود. ایشان از باب پیشگیری از اختلال نظام ناشی از قضاوت فرد ناصالح، نظارت استصوابی 
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در روایت نیز آمده که احکام  .(228ق: ص1407)براقی نجفی، بر احکام و تصمیمات شریح ایجاد کردند 
دُ بْنُ یَعْقُ »شریح نافذ نبود، مگر حضرت آن را تأیید کرده باشد:  وبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُحَمَّ

ی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ)ع( شُرَیْحاً الْقَ  ا وَلَّ هِ)ع( قَالَ: لَمَّ ضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُنْفِذَ عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
ی یَعْ  . حضرت در کنار این به نصیحت مستمر نیز (407، ص7ق: ج1407)کلینی،  «رِضَهُ عَلَیْهالْقَضَاءَ حَتَّ

اند.   آمده  دادن به شأن مقام، درصدد برانگیختن وجدان وی برمی نمودند. ازجمله اینکه با توجه   تمسّک می
دِ »آنچنان که در روایتی مشهور هست:  دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی  وَ عَنْ مُحَمَّ

هِ  ارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّ هِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ  )ع(قَالَ: قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ  )ع(بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّ
در  )ع(. اقدامات پسینی حضرت امیر«سْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيلِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَ 

گری یک شخص فاسد، عزل و  کردن اغراض شارع از حکومت همزمان با اصرار اشتباه مردم بر تصدی  تأمین
منصوبان به هنگام خطایا بوده است  و مجازات شدید (407، ص7ق: ج1407)کلینی، ای   های دوره نصب

 .(364ق: ص1414؛ شریف رضی، 140-139ق: ص1394)اصفهانی، 

 موضع موسی)ع( و هارون)ع( دربارۀ گوساله سامری .3-5

برگشته و مشرک یافت.  پس از بازگشت از کوه طور، قوم خود را گرد گوسالۀ سامری و از دین  )ع(موسی
در مقام توضیح،  )ع(( و هارون92ورد شدیدی با آنها نکردی )طه: را عتاب نمود که چرا برخ )ع(هارون

ي  قَالَ یَا ابْنَ أُمَّ »( گفت: 92رغم آنکه قوم منحرف را نهی لسانی کرده بود )طه:  علی لَا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّ
(. آنچه مبرهن است، هارون که خود نیز از 94)طه: « قُبْ قَوْلِيقْتَ بَیْنَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْ خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ 

پرهیز » )ع(انبیاء الهی است، هم در هنگام واقعۀ گوساله سامری و هم در مقام توجیه و توضیح نسبت به موسی
داند که از زوال توحید در آن قوم برای حفظ وحدت اغماض   را آنچنان مهم می« آمیز بین قوم از عمل تفرقه

زوال نظام اجتماعی را از موجبات  )ع(عبارت دیگر، هارون کند. به   کند و موسی را از مؤاخذۀ خود نهی می  می
)و نه نظر( کوتاه « مقام عمل»پندارد و از موضع حق خود در برابر آنان در   ممنوعیت رویارویی با جامعه می

: 1382؛ حلّی، 37ق: ص1413)مفید،  آید. واضح است که بنا به اصل عصمت پیامبران و مراتب آن  می
(، نهی هارون نسبت به دیگری )ولو مخاطب نبی خدا باشد( 31، ص5: ج1383؛ سبحانی، 155ص

در توبیخ  )ع(ای با این ندارد که موسی  تواند معنایی جز صحیح بودن آن داشته باشد و نیز این نهی ملازمه  نمی
حسب  )ع(و مؤاخذۀ خود نسبت به هارون خطا کرده باشد و عصمت خود را نقض کرده باشد؛ چراکه موسی

داند.   علم ظاهری خود موظّف به مؤاخذه بوده و هارون نیز مطابق علم خود این مؤاخذه را مستحق نهی می
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هارون بر عدم مقابله با قوم مشرک حجت حال، تعلیل  اند و در عین  یک از دو نبی مرتکب خطا نشده  لذا، هیچ
آید که موسی این تعلیل را رد ننموده و لذا، تقریر وی حجت است. از   خواهد بود؛ چراکه از ظاهر آیات برمی
توان وارد نمود این است که چگونه نبی خدا برای جلوگیری از تفرقۀ قوم   نقدهای مقدری که به این برداشت می

گیرد و خداوند در مقام توبۀ این قوم   ی با آنان برای جامعه تصمیم به مماشات میو تحمیل هزینۀ رویاروی
نوعی نقض غرض و مغایرت  دهد؛ که به  اسرائیل به دست خودشان می  مشرک، دستور به قتل عمومی بنی

اقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکُمْ فَ »سنجی سابق با لاحق است:   مواضع نبی و خداوند و یا مغایرت مصلحت
(. مفسّران در مقام توجیه، نظرات متنوعی دارند؛ برخی آن را امتحانی 54)بقره:  ...«ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بَارِئِکُمْ 

اند و ارادۀ واقعی خداوند را بر کشتار قوم توسط خودشان   شبیه به فرمان ذبح اسماعیل نبی به ابراهیم)ع( دانسته
اند که چون انسان از   چنین توجیه کرده  (؛ نیز این189، ص1ق: ج1417اند )طباطبایی،  ردید کردهدچار ت

تواند به اعدام جمعی آنان   طور که به خلقت او تعلق گرفته، می مایملک خدا است، خیر رساندن خداوند همان
 اش هم باید با تعسّر همراه باشد   توبه اند از باب اینکه این گناه بزرگ بوده  نیز تعلق بگیرد )همان(. برخی گفته

، 1: ج1374بسا برای تکرار نشدن لازم باشد )مکارم شیرازی،  و با نگرش مصلحت دینی و اجتماعی چه
اند ملاحظات عرفی جامعه در امر دین راه ندارد، آنچنان که در احکام جهاد این   (؛ برخی نیز گفته255ص

نی و عقلی و خلاف حکمت نبوده و نیازی به یم برخلاف قواعد دن حکیملاحظات مانع نیست و اساساً ا
 (.34، ص2: ج1378تأویلات برشمردۀ مفسّران نیست )طیب، 

یک از نظرات فوق، توجیهی مناسب برای نقد یادشده نیست و ظهورزدایی،   به اعتقاد پژوهش حاضر هیچ
بر جزئیات این کشتار جمعی آمده نیز  بنیآنکه روایاتی که در تفاسیر آیه م لازمۀ فهم صحیح آیه است. چه 

السند و دلالت آن نیز مخالف با اصول مسلّم دینی و اجتماعی در اسلام است. وجیه آن است   همگی ضعیف
طور  ( و مراد آیه این95ق: ص1408، انانیت و خودیت در برابر عقل باشد )گنابادی، «انفس»که مراد از 

قدری جدیت داشته باشند که گویی بنای بر  هواهای نفسانی به برداشت شود که در راه توبه و کشتن
اند اینچنین استعمال   (؛ هرچند برخی ادعا کرده372، ص2م: ج1998کردن خود دارند )سید مرتضی،  هلاک

الفاظ در قرآن سابقه ندارد و لذا، حمل این معنا بر آیه بعید است و احکام ارتداد، محمل فهم آیه است )قرشی، 
ست )طالقانی، یدور ن ها از قدرت بلاغت قرآن به رغم بعید دانستن، این برداشت (. لکن علی128ص: 1377
دلالت آیات قرآن دربارۀ وقایع حول گوساله  «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ »جا دانستن ظهورزدایی از  (. نابه160: ص1362

ند. به خوبی واضح است که مجرای ک  سامری را دچار تنافی و نیز بسیاری از مبانی را دچار تشویش می
لَ دِینَهُ فَاقْتُلُوه»برداشت از روایاتی چون  ( در اینجا محقق نیست؛ 480، ص2: ج1385)ابن حیون،  « مَنْ بَدَّ
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ششصد -زیرا سخن از ارتداد تعداد معدودی از افراد یک جامعه نیست، بلکه سخن از آلودگی اکثریت جامعه 
به دامن شرک و ارتداد  -(133ق: ص1415هزار نفر موحد )فیض کاشانی،   دوازدههزار نفر پرستنده گوساله به 

کند   بوده و قتل اکثریت جامعه توسط اقلیت، هم غیرقابل تحقق و هم قبیح است و عقل با جزم به آن حکم می
نظام های آن، دلالتی روشن بر اصالت حفظ  و نیازمند استناد به نقل نیست. لذا، مفاد این آیه و پیوست

 اجتماعی دارد؛ چه در مقام مبارزه با شرک، چه در مقام مماشات ظاهری و موقت با شرک.

 القصص  نمودن بیت تعطیل  .3-6

هایی در  های مردم، تأسیس صندوق یافتن از اعتراضات و مشورت  یکی از اقدامات امیرمؤمنان در اطلاع
، 17 ق: ج 1404؛ ابن أبی الحدید، 471، ص1: ج تا  بوده است )فزاری، بی« القصص  بیت»مکانی موسوم به 

افکندند، آن را تعطیل نمود   (. حضرت پس از مشاهدۀ سوءاستفاده از این نهاد که در آن ناسزا و... می87ص
منطقی و متعاقب آن   واقع، جلوگیری از شیوع بی (. حکمت این اقدام حضرت به206ق: ص1408)عسکری، 

ضابطه و حفظ نظام پاسخگویی حکام به رعایا بوده است. همچنین، واضح  نشدن باب رفتارهای بی مفتوح 
افزاری حکومت و جامعه  افزاری و سخت است که امام)ع( که عزم جلوگیری از ورود خسارت به نهادهای نرم

ننموده است؛ بلکه در روش آن به اقتضای زمان و مکان « اعتراض و شکایت»داشته، اقدام به تعطیلی اصل 
 القصص، نهادی امتنانی بود   ظر کرده و از یک امتنان نسبت به آنان عدول کرده است. چراکه بیتتجدیدن

ماندن هویت منتقد نزد اغیار و حاکم و جلوگیری از لکنت در ابراز اعتراض تأسیس شده بوده  که برای کتوم 
تسهیلات »وده است و حذف گرانه ب  ( و به تعبیر عامیانه، نهادی تسهیل199، ص1ق: ج1404)ابن عبد ربه، 

نیست. بنابراین، این توهم نباید پیش بیاید که حکمرانان با تمسّک به « موضوع»معادل حذف « موضوع
توجیهات و ادله اینچنین در شرع، مجازند برای جلوگیری از هزینه و خسارت احتمالی، اصل مقوله اعتراض را 

حضرت، فراوان دربارۀ حق اعتراض و انتقاد مستقیم به حاکم رو نمایند. مؤیّد اینکه خود آن  با محدودیت روبه
علت  (؛ که به439ق: ص1414اند )سید رضی،   نحو علنی، بدون لکنت و تردید و نگرانی سخن رانده به

 ها و مطوّل شدن مقاله نیست. شهرت و کثرت، نیازی به اشاره به همۀ این گزاره

 اغیان(گران )و ب  آیه بغی؛ مقابله با اغتشاش. 3-7

های اعتراضی و  وظیفۀ حاکم در مدیریت اعتراضات با هدف صیانت از عقلانیت و منطق در کنش
آمدن  جلوگیری از تشدید اعتراضات و خشم عمومی و جلوگیری از خسارات ناشی از آن، همواره با کوتاه

راض و اصطلاحاً عزم تشدید اعت« بدون ضرورت و منطق عقلایی»شود. در مواردی که معترضان   محقق نمی
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اغتشاش را داشته باشند، راهکار جلوگیری از هزینه و خسارت برای جامعه، برخورد سلبی و قهرآمیز است. 
 یعنی دشمنی« بغی»گویند:   ای در تعریف بغی می  الله خامنه  است. آیت« بغی»تعبیر فقها از این وضعیت 
وی احساسات نفْسانی، انسان با یک کسی بیخودی دلیل. از ر ای، چیزی، آن هم بی کردن علیه کسی، مجموعه

ای تناظری ویژه با این   الله خامنه  (. این تعریف از بغی توسط آیت10/3/1383« )دشمنی کند؛ این بغی است
« پردازد و نیازی به طعام ندارد  باغی کسی است که از روی هوی و لهو به شکار می»تعبیر در روایات دارد که 

إِن »کند:   سوره حجرات بیان می 9(. آیه 84، ص9ق: ج1407؛ طوسی، 344، ص3ق: ج1413)صدوق،  وَ
خْرَی

ُ
ی  طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأ تِی تَبْغِی حَتَّ أَمْرِ   ءَ إِلَی تَفِی  فَقَاتِلُواْ الَّ

هِ فَ  هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ اللَّ و اگر دو گروه از (. »9)حجرات:  « إِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّ
مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، پس میان آنان صلح و آشتی برقرار کنید. سپس، اگر یکی از دو گروه بر 

جنگید تا به فرمان خداوند بازگردد. پس اگر متجاوز بازگشت )و دست از تجاوز دیگری تجاوز کرد، با متجاوز ب
پیشگان را دوست  برداشت(، میان آن دو گروه به عدالت صلح برقرار کنید و عدالت ورزید که خداوند، عدالت

یر مقتضی بنابر این آیۀ قرآن، هم در مقام فصل خصومت و انتفای موضوع اعتراض و هم در اتّخاذ تداب«. دارد
البین و نیز بعد از   آفرینی هستند. در اینکه وظیفۀ اصلاح ذات مابعد تشدید اعتراض، افرادی مکلّف به نقش

شک با وجود   توان دلایلی اقامه کرد؛ اما بی  بروز بغی، وظیفه قتال واجب است یا صرفاً امری حسن است، می
مندی   بر وظیفه رت ادلّه خارج از این آیه مبنیظهور امر در وجوب، اطلاق این وجوب و نیز با وجود کث

حکومت در استقرار انتظام اجتماعی، حداقل دربارۀ دولتمردان واجب است که نسبت به این امر الهی اقدام 
کنند. واضح است که این وجوب صرفاً تکلیفی نیست تا ترک آن صرفاً موجب عقوبت اخروی شود؛ بلکه 

در آیه « بالعدل»شود. مراتب و مداخل مسئولیت را قید   مسئولیت را شامل می اطلاق در این تکلیف همۀ انواع
جاره پرداخت تا نسبت آن با « باء»توان به افاده مفهومی   می« بالعدل»تواند روشن کند. از ترکیب   می

( 1392، ؛ محبی و علوی1392فر،   گانه باء جاره )ر.ک: زارعی  تنقیح شود. از میان معانی چهارده« اصلحوا»
تواند باء استعانت و نیز باء سببیت باشد؛   جاره می« باء»موارد ذیل انطباق موجّهی در آیه مذکور دارند: این 

تواند علت   نفسه می عبارت دیگر، عدالت فی توان رقم زد. به  البین را می یعنی با استعانت از عدل، اصلاح ذات
ته به تعبیر برخی لغویون معنای سببیت از باء، فرع استعانت البین محقق شود. الب و سبب شود که اصلاح ذات

(؛ اما به هرحال، نقش عدالت نسبت به توفیق در اصلاح 328، ص2: ج1366الدین استرآبادی،   است )رضی
البین و حفظ نظام اجتماعی پوشیده نیست و این طریقی مهم در پیشگیری از هرگونه خسارت بر جامعه  ذات

 است.
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یا جملۀ « مع»جای باء، حرف  تواند مصاحبت، یا باءالحال باشد؛ بدین معنا که اگر به  می مذکور« باء»
(. در این 267، ص1م: ج2008نظر برسد )دسوقی،  حالیه را قرار دهیم؛ معنای جمله همچنان موجّه به

تنازع استفاده رساند که هر روشی برای اصلاح بین دو گروه م  این مقصود را می« اصلحوا مع العدالة»حالت، 
ای دیگر از تعبیر مقدّر در این آیه است.   شود، بایستی در آن عدالت ملحوظ و رعایت شود. باء غایت، گونه  می

باید تا سرحد استقرار عدالت امتداد یابد. توضیح اینکه تا قبل از بروز « اصلحوا»گوید غایت   گویی که آیه می
عقیدۀ نگارنده، حکمتی هست در عدم تقیید  البین کنند و به  ح ذاتمردان مکلّفند به هر نحو، اصلا بغی، دولت

الذکر گفته شد که معصومین)ع( مطابق   ؛ چراکه در روایات و وقایع سابق«عدل»ی اول در آیه به   «اصلحوا»
دهی   کردند؛ بلکه متناسب واقعیت و امکان سامان  حقانیت ذاتی طرفین اعتراض، اتخاذ موضع و رفتار نمی

کم در  مردان در این مرحله تقصیر کردند، باید دست پرداختند. اگر دولت  تماعی، به مدیریت اعتراضات میاج
را در نظر بگیرند. عدالت « عدالت»مواجهه با بغی، تقصیر را تکرار نکنند و پس از ختم غائله بغی یا حین آن، 

وز بغی به قدرالسهمِ اثری که دارند ملحوظ مردان نیز در تشدید اعتراضات و بر کند مسئولیت دولت  ایجاب می
شود. برخی مفسّران   عنوان یک رکن در مدیریت عادلانۀ اعتراض، کمتر بدان توجه می واقع شود؛ چیزی که به

رنگ شدن اصل  تواند موجب کم  قرآن معتقدند، چون پس از مقاتله با باغی توسط گروه ثالث، ]قهر و غلبه[ می
تأکید « عدل»شدن حقوق وجود دارد، خداوند بر قید  البین شود و مظان حیف ذاتپیشگی در اصلاح  عدالت

تواند اراده بر این باشد که اصلاح بهتر است برمبنای استیفای حقوق باشد و نه   کرده است. در واقع، می
اغماض از حقوق؛ و تأکید روی این است که جمیع حقوق مدنظر واقع شود و نه بعضی از حقوق طرفین 

نحوی که حقوق  البین بر عدالت به (. بر این اساس، ابتنای اصلاح ذات102، ص4ق: ج1408نابادی، )گ
مادی )جانی و مالی( و معنوی )سیاسی، فرهنگی و اجتماعی( طرفین به قوت خود باقی بماند و مورد تعرض، 

آیند اصلاح (، موجب ثبات فر200، ص9: ج1372جا واقع نشود )طبرسی،  های نابه اغماض و محرومیت
دانند که صرف ترک قتال و گذاردن سلاح روی   گردد. علامه طباطبایی نیز قید عدل را دارای این حکمت می  می

شود و تا احکام الهی جاری نشده و آنچه ضایع شده به وضع سابق اعاده نشود،   زمین، اصلاح قلمداد نمی
یشان به تأدیه خسارات مادی و جانی بسنده توجه اینکه، ا گویی اصلاحی صورت نگرفته است. نکته قابل

داند )طباطبایی،   شده را مشمول این اعاده می کلیه حقوق ضایع« عتهیحق آخر ض یأ»کند و با عبارت   نمی
توان در اقتضائات امروزی با توجه به توسعۀ مفهومی حقوق از آن بهره برد.   ( که می315، ص18ق: ج1417

و عدالت « حفظ نظام»دیریت اعتراضات نیازمند درک ملازمۀ ناگسستنی بین در م« عدالت»تأکیدات فوق بر 
توان گفت آن نظامی   است. نظام اجتماعی و سیاسی در اسلام دارای چنان پیوندی با عدالت است که می
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در شرایین جامعه باشد و دفع زمینۀ ظلم « عدالت»ساز تحقق   ارزشمند و حفظ آن مورد اهتمام است که زمینه
الجمله برای نظم در امور اجتماعی است )ملک افضلی  فجور کند و اولین نتیجۀ آن، تلقی ارزش ذاتی فیو 

 (.288: ص1397اردکانی، 

 پنداری مدیریت نظامات اجتماعی  امانت .3-8

یکی از مجاری قضاوت دربارۀ مواجهۀ ناصحیح با معترضین که زمینۀ بروز خسارت و اختلال اجتماعی را 
کند، دقت در معنای امانت و غصب در حکمرانی بر اعتراضات است. براساس تفاسیر مرتبط با آیات   فراهم می

متعددی از قرآن و نیز روایاتی کثیر )قریب بیست روایت(، حکومت و امامت، امانت است و حکمرانان 
-در قالب مردممستودع -مثابه امین هستند و لذا، اغلب احکام امانت در اموال در رابطه طرفینی مودع به

بودن حکومت   تجویز است. اساس استدلال دو بخش است که اولًا، ادله خاصی دربارۀ امانت حکومت قابل
داری دربارۀ مسائل حکومت دارد. ثانیاً، بخشی از آیات و   وارد شده است که تصریحاً تجویزاتی دربارۀ امانت

شود و بلکه حکومت، اتَمّ   ل امانت حکومت نیز میروایات مربوط به امانت عام هستند و عموم این ادلّه شام
مانع از عموم و  -که عمدتاً دربارۀ اموال تدوین شده است-مصادیق امانت است. لذا، احکام امانت در فقه 

اطلاق ادلۀ یادشده نیست. به قیاس اولویت، عمده آن احکام )مادام که دلیل خاص در باب حکومت آن 
فرد،  دربارۀ شئون حکومت قابل تنظیر و تسری و تعمیم است )ارژنگ و مطهری احکام را تخصیص نزده باشد(

(. شایان ذکر است که ولایت و حکومت در همۀ سطوح، امانتی است که مستودع )از سوی 16-6: ص1396
(. براساس 45ق: ص1424خداوند و نیز مردم( باید براساس عناصر متناسب با آن، امین باشد )نایینی، 

ای از اقدام و   ، امانتداری دربارۀ حکمرانی با گونه«کلُ امارةٍ اَمانةٌ »الذکر موسوم به   ده فقهی فوقمدارک، قاع
عبارت دیگر، حکومت امانتی است که لازمۀ نگهداری مطلوب آن انجام بعضی  عمل فعال همراه است. به

عنوان اقدامات امانتدارانه  بهافعال و ترک بعضی از آن است. مواجهه صحیح با معترضین نیز در این چارچوب 
قابل ترسیم است. ثمرۀ این قاعده این خواهد بود که در مواردی که حکومت در اهتمام به این امور ضعفی 

 ای از سوی مردم موجود باشد که به آن اهتمام نورزند و   نشان داده و یا مسئولیتی متوجه آن باشد و یا وظیفه
موال یا ضرری در جامعه پدید آید؛ ضامن آن مشخص خواهد بود )ارژنگ و در نتیجۀ این موارد، اتلافی در ا

(. اگر دولتمردان )امین؛ مستودع( در مدیریت اعتراضات، مطابق آنچه خداوند 17: ص1396فرد،  مطهری
)مودع( تعیین نموده است و مطابق آنچه مردم )مودع در طول خداوند( انتظار دارند رفتار نکند؛ تصرّفات 

آنان در حکم اعمال غاصب بوده، ید امانی آنان به ید ضمانی تبدیل شده و موجب ثبوت مسئولیت  مدیریتی
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خواهد شد. گرچه خواست مردم در عرض خواست خداوند فاقد ارزش بوده و اصالت ندارد؛ لکن وجه 
« ل نظامعدم اختلا»بر خواست مردم و خواست خداوند  اشتراک و اثرگذار بر کیفیت مدیریت اعتراضات مبتنی

دهد اذعان دارند که در صورتی که خشم   و تجربه بشری و آنچه نوعاً رخ می« غلبه»است. عقلای عالم حسب 
و متعاقباً بروز خسارت و اختلال نظام  عمومی در اعتراضات مدیریت نشود؛ منتج به رفتارهای غلیظ و شدید

سمت به ید   تغیرها، تبدیل ید امانی افراد ذیاجتماعی خواهد شد. نتیجه تعدی و تفریط در ملاحظۀ همۀ این م
 ضمانی است.

 گیری  نتیجه .4

 بندی است:  ترین نتایج این تحقیق در محورهای ذیل قابل دسته  مهم
الناس توأمان خط قرمز مدیریت مواجهات   الله و حقوق  بنا به اخبار وارده در اعتراضات، بایستی حقوق (1

سنجی پافشاری بر حق، انطباق   متقابل باشد و هرگاه این دو در تعارض قرار گرفت، ابزار توازن در امکان
 است.« حفظ نظام اجتماعی»اقدامات مدیریتی با 

تماعی، معنای عام نظام است؛ یعنی نظامی که در آن اصل بستر دینداری، نظم مراد از حفظ نظام اج (2
امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و... از اختلال مصون بماند. لذا، تشخیص حفظ نظام، امری سیال، نسبی، 

ازمند رو، درک انطباق مصداق بر موضوع نی دارای منطق فازی و وابسته به شرایط زمانی و مکانی است. از این
بسا همین عامل موجب شده که در اخبار وارده  نگری تخصصی حاکمان و رهبران جامعه است. چه  ژرف

رغم برحق بودن، به  تر( علی  تر یا عالم  مشاهده نماییم، عمدتاً معصومین)ع( و پیامبران )طرف تواناتر یا عاقل
 است.آمدن داشته  نفع جامعه یا گروه مقابل التزام به مدارا و کوتاه

تواند آفت  ها است، همواره آنچه می  در عرصه اجتماعی که بستر همیشگی تزاحمات و تقابل اراده (3
ها است. مدارای مورد تأکید  گرفتن فرآیند نسبی توفیق در استقرار ارزش گرایی و نادیده   حفظ نظام باشد، مطلق

رادف با پلورالیسم نیست؛ ها یا ت نشینی از ارزش  آیات و روایات در منطق مدیریت اعتراضات، عقب
 ها توأم با تفاهم همگانی است.  خریدن برای جامعه، استقرار آرامش و سلم برای ترویج تدریجی ارزش فرصت 

آیات و روایات وارده در زمینه ملاحظات مدیریت اعتراضات، فاقد ابهام و اجمال در دلالت بوده و  (4
نمودن نگاه نظاماتی و مقاصدی به آنها دلالتی  بارات و پیوست صرفاً در برخی موارد اندک، با ظهورزدایی از ع

 دهد.  دست می الذکر را به  هماهنگ در مفاد فوق
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